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 8چكيده

پذیری رو هم اصل تربیت کردن و هم تربیتموضوع تربیت، انسان است که تکاملی تدریجی دارد؛ ازاین
بر و متدرج است. یکی از اصول عام تربیت، اصل رعایت تدریج است که مفاد آن و تغییر در وی، زمان

کارگیری این اصل در بهدور از شتاب و عجله، همراه با تأنی و تدریج است. حال انجام اقدامات تربیتی به
رو سؤال اصلی مقاله پیش رو، فرایند تربیت، در بدو امر مستلزم بررسی مشروعیت آن است. ازاین

قلمرو این »چیستی مبانی و ادله دینی اصل رعایت تدریج از نگاه فقه تربیتی است که دو سؤال درباره 
آید. نوشتار حاضر با روش استنباطی و در ادامه می« اصل در تربیت و بررسی پیامدهای عدم رعایت آن

تحلیلی و از خلال بررسی ادله قرآنی و روایی به دنبال یافتن پاسخ به سؤالات فوق است. در بیان 
های پژوهشی باید گفت براساس حکم عقل، رعایت تدریج و پرهیز از شتاب و ترین نتایج و یافتهمهم

اثبات است. ه، رجحان و مطلوبیت شرعی آن نیز قابل ملازمعجله در تربیت، رجحان عقلی دارد که به
مستفاد از ادله نقلی نیز، رجحان و استحباب رعایت تدریج در فرایند تعلیم و تربیت از سوی مربیان 
است که اگر عدم رعایت آن موجب اشمئزاز از اصل تربیت شود و زمینه ضلالت متربی را فراهم سازد، 

جهت شمول و قلمرو، تمام ساحات تربیت را . اصل رعایت تدریج بهرعایت تدریج الزامی خواهد بود
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 شود.گیرد و در هر ساحتی هم شامل نوع محتوای تربیتی و هم روش ارائه محتوا میدر بر می
 دهی، تفسیر فرامتنی، تغییرات دفعی، قاعده تأسی. رشد طبیعی، عادت و ژگهنلکایدی:

 مسأله انيب

تغییرند. تأثیر نوع تغذیه و مقدار  صورت تدریجی قابلهای روحی و جسمی آدم بهویژگی
های روانی بر رشد و تغییر تدریجی جسم های بدن و حتی برخی از حالتتحرک اندام

جا که روح آدمی به جسم مادی تعلق اثرگذارند. اصولًا امور غیرمادی تغییرناپذیرند اما از آن
های روحی آدمی نیز قابلیت تغییر تدریجی رو، ویژگیشود؛ ازاینر میدارد، دچار تغیی

شود. تدریج و با گذشت زمان حاصل میدارند. درنتیجه، کمالات جسمی و روحی انسان به
و تعلم معنا نداشت های روحی و بدنی انسان، تغییرپذیر نبودند، سخن از تعلیم اگر ویژگی

و پرورش آدمی نیز  بعاد وجودی انسان، باید گفت آموزشو بر مبنای رشد و تغییر تدریجی ا
. غیر از بُعد فردی، ابعاد اجتماعی (170: 1390)مصباح یزدی، تدریجی است خود امری 

)اسراء: جهت، یکی از علل نزول تدریجی قرآن ها نیز امری متدرج است. به همینانسان
کام فرعی و عملی آن اعلام شده رشد استعداد مردم در تلقّی معارف اعتقادی و اح (106

رسند. مرور به رشد و بلوغ فکری میعنوان یک مجموعه انسانی بهاست؛ چراکه مردم به
که در میان مقایسه نیست. ضمن اینرو بلوغ فکری مردم عصر حاضر، با قرون قبل قابلازاین

ی با یکدیگر لحاظ توان و استعداد ادراکهر مجموعه انسانی در هر عصری نیز افراد به
حاکم بر فرایند  -متربیان لحاظ تفاوت توانشبه -اند. بنابراین، اصل رعایت توانمتفاوت

 کارگیری مکانیسم تدریج در تربیت است.ها خود مستلزم بهتربیت است و تفاوت توان
و حاکم بر عالم هستی « قانون و سنت الهی»به بیانی عام باید گفت اصل رعایت تدریج 

ر عرصه تعلیم و تربیت نیز همواره مورد توجه دانشوران تربیتی بوده است. اما تاکنون است که د
صورت جامع، ابعاد و زوایای آن در تعلیم و تربیت، نیز مبانی دینی و فقهی آن مورد دقت قرار به

رو، سؤال اصلی این نوشتار آن است که اصل رعایت تدریج از نگاه فقه تربیتی نگرفته است. ازاین
که قلمرو آن در تعلیم و تربیت تا کجاست؟ و بر چه مبانی و ادله دینی استوار است؟ و این
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پیامدهای عدم رعایت تدریج در تربیت چه آثار و نتایجی در پی دارد؟ برای پاسخ به این سؤالات 
گردد و در نهایت از ابتدا مفهوم تدریج، تبیین شده و سپس ادله قرآنی و روایی آن بررسی می

 لمرو این اصل در تربیت و نیز از پیامدهای عدم رعایت آن سخن به میان خواهد آمد. ق

 پيشينه پژوهش

دار و پُرسابقه است. براساس آراء دانشوران اصل رعایت تدریج در تربیت، از اصول ریشه
مسکویه، )ابنتربیتی، با توجه به تدریجی بودن رشد طبیعی متربی، تربیت نیز تدریجی است 

و پرورش متربی لازم الرعایه است تا ابعاد و شئون  رعایت تدریج در آموزش (69: 1379
رو در تعلیم مواد آموزشی باید از . ازاین(93-69: 1369)خواجه طوسی، متربی به فعلیت برسد 

تدریج مفاد سخت را آموزش داد تا متربی دچار سرگردانی ذهنی نشود مفاد آسان شروع و به
. اصولًا آموزش غیرتدریجی، مخالف طبیعت رشد در انسان است و به (55: 1981)فارابی، 
باره و باره به او بخورانند. مربی مایل است آموزش هم یکماند که داروی بیمار را یکاین می

باره بیاموزد و ناگزیر از آموزش تدریجی است تواند یکدفعی باشد اما نفس متربی نمی
رعایت عملی تدریج در تعلیم و تربیت مستلزم آن است که اولًا . (1/46: 1405)اخوان الصفا، 

حسب اهمیت تعلیم داده شود و ثانیاً تا متربیان علمی را خوب فهم نکنند، مربی به علوم به
؛ چرا که تعلیم دانش هنگامی موجب (57-40/ 1: 1426)غزالی، دانش دیگری نپردازد 

 .(400: 1369خلدون، )ابنانجام گیرد تدریج شود که آموزش بهیادگیری متربی می
های دینی ویژه در تشریع و ابلاغ احکام و آموزهفقها نیز نسبت به اصل رعایت تدریج به

داند ادریس براساس آیات و ادله، تحریم خمر را حکمی تدریجی میاند. ابنالتفات داشته
)فخرالمحققین، که در طی تشریع چهار آیه از قرآن اعلام شد  (427/ 30: 1410ادریس، )ابن

. علت تشریع تدریجی این حکم، نفوذ احکام الله در جان و باطن مردم بوده (511/ 4: 1387
وقمع بسیاری از مفاسد، طور کلی شیوه قرآن در قلع. به(302/ 25: 1409)حر عاملی، است 

 .(16: 1419انی، )سبحشیوه تدریج در بیان احکام بوده است 
ویژه در مواردی مانند آموزش نماز و روزه فقها به تدریجی بودن تعلیم و تأدیب کودکان به
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ای که از تعلیم احکامی مانند روزه، . هدف و فلسفه(179/ 1: 1421)مغنیه، اند به آنان، فتوا داده
دهی عادت (258: 1412)شهید اول، نماز، وضو و دیگر عبادات، در لسان فقها آمده است 

منظور ایجاد آمادگی و عدم استیحاش از انجام تکلیف و مناسک عبادی پس متربیان نابالغ به
تدریج و در طول زمان محقق باره بلکه بهاز دوران بلوغ است و عادت پیداکردن، نه یک

شود. بنابراین در احکام تعلیم و آموزش محتواهای دینی به کودکان، رعایت تدریج، می
جاست که از دیدگاه ظر فقها بوده است. اهمیت رعایت تدریج در تعلیم و تعلم تا آنمدن

ها و انحرافات اخلاقی و اعتقادی، معلول رفتارها و اقدامات فقها، برخی ناهنجاری
گونه که صفای باطن و گیرانه و عدم رعایت تدریج قلمداد شده است؛ همانعجولانه، سخت

 .(318: 1395)امام خمینی، شود ول زمان حاصل میتدریج و در ططهارت روح به

 شناسیمفهوم

شناسی بر واژه از کلمات کلیدی نوشتار حاضر است؛ مفهوم« تدریج»جا که کلمۀ از آن
 مزبور تمرکز دارد.

 . تدریج در لغت1

. استدراج و (77/ 6: 1412)راغب، معنای رفعت و منزلت است به« درج»تدریج از ماده 
. امر تدریجی، (191/ 2تا: )فیومی، بیاندک گرفتن آمده است معنای اندکن ماده بهتدریج از ای

غیرثابت بوده و تصرّم در آن وجود دارد. در اصطلاح فقهی، تـدریجی بودن، تشریع 
مرحله احکام و تکالیف در موضوعات گوناگون است. تشریع حکم موقت و نسخ بهمرحله

 استا ارزیابی کرد.توان در همین راحکام را نیز می

 . تدریج در اصطلاح2

زده رعایت تدریج در مقام تربیت، بدان معناست که مربی از اقدامات عجولانه و شتاب
آرام به وی خودداری نموده و با توجه به شناخت توان و ظرفیت متربی مفاد آموزشی را آرام
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 شود.، فراهم تر مطالبتعلیم دهد تا زمینه برای فهم و درک دقیق
. رعایت (115-67: 1387)سیف، تدریج، به یک معنا، رعایت مراحل رشد متربی است  

تدریج طبق این معنا، در نظر گرفتن اقتضائات و شرایط سنی متربیان در فرایند تربیت است؛ 
شود، براساس مراحل رشد، ها و اقداماتی که از سوی مربیان در نظر گرفته میرو، روشازاین

 ، متفاوت از مرحله دیگر است. در هر مرحله
های های فردی و توانشرعایت اصل تدریج در تربیت، مستلزم التفات و توجه به تفاوت

اند و های متفاوت بدنی، هوشی و عاطفیطور ذاتی، دارای توانشمتربیان است. متربیان به
شوند، قابل اد میو زی های ثابت و متغیر که تدریجاً کمدر یک نگاه کلی به دو دسته تفاوت

های تربیت در فرایند تربیت و داشت تفاوتانقسام است. رعایت تدریج در این معنا، درنظر
 های موجود میان متربیان است.های تربیتی براساس تفاوتتنظیم اقدامات و روش

های ذاتی های سنی و در معنای دوم، تفاوتبنابراین در معنای اول، مراحل رشد و تفاوت
گردد. در این نوشتار هردو های تربیتی میان ملاک اتخاذ و اجرای اقدامات و روشمتربی

 معنا از تدریج ملحوظ است و بدان توجه شده است.

 ادله رعایت اصل تدریج

اصل رعایت تدریج در فرایند تربیت هم از ادله عام برخوردار است و هم دلیل خاص دارد 
آید و دلیل خاص در قالب آیات و روایات ذیل میکه سخن از دلیل عام در قالب دو عنوان 

 شود: پی گرفته می

 . ادله عام1

 . نزول تدریجی قرآن1-1

دأب و سیره خداوند متعال بر نزول تدریجی قرآن تعلق گرفته است. قرآن کریم طبق شرایط 
وسه سال نازل تدریج و طی بیستبه زمانی و مکانی مناسب، توسط جبرئیل بر پیامبر
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لمَاَ ل» ۀترین دلیل بر نزول تدریجی قرآن، آیشد. مهم هِ  لمَاَ ل امَّ ُ 
َ
لاِتَْ رَأ لفَرَقْمَه ُ لقُرْآمه  وَ

یلا اْمَه ُلتَمْزِ بخش فرستادن قرآن و نزول دارد بخشاست که اذعان می (106)اسرا:  «ُ کْثٍلوَلمَزَّ
آرامی و تدریج برای مردم بخواند. نزول آن را به پیامبرجهت است که تدریجی آن بدان

عنوان مربی موجبات ثبات، استواری و آرامش روحی را به تدریجی قرآن، هم برای پیامبر
آورد و هم برای مردم، فرصت لازم برای فهم و درک مفاد معارف دین را مهیا فراهم می

دارد های نزول تدریجی را چنین بیان میتگونه که روایات نیز، یکی از حکمسازد. همانمی
تدریج، به مناسبت حوادثی که باره با انبوهی از احکام مواجه نشوند؛ بلکه بهتا مسلمانان یک

آمد، با دستورات و اعتقادات دینی آشنا شوند. همچنین، فهم آیات قرآن و عمل پیش می
 .(2228: 1377)انصاری، تر گردد ها نیز راحتکردن به آن

 . بيان تدریجی احكام2-1

 دلیل دیگر بر رعایت اصل تدریج، تشریع و ابلاغ تدریجی احکام از سوی پیامبر
. رعایت تدریج در مرحله ابلاغ احکام و شریعت، (132/ 18: 1417)طباطبایی، است 

در تعلیم و تربیت  متأثر از نزول تدریجی معارف قرآنی بوده اما در نفس افعال پیامبر
و هدایت مردم نیز تدریج قابل مشاهده است. ایشان معارف دینی را با توجه به میزان 

هل»گفت: داد و براساس آن با ایشان سخن میها تعلیم میتوان ادراکی افراد به آن إِمَّ
لمُُ  اِهِل لمَاَ لقَدِْ  هَ  ل امَّ مَ لمُکَاِّ نْ

َ
لأ ِ رْمَه

ُ
لأ مْبِیهءِ

َ
ل لْأ . در (23/ 1: 1407)کلینی، « مْلَ تَهِ رَ

شد. به اصل تدریج در آموزش، رعایت می شیوه تعلیم و تعلم قرآن از سوی پیامبر
که احکام و معارف آن را از آن خواندند و اصحاب پساین بیان که حضرت ده آیه را می

. (40/ 1: 1935)انصاری، شد کردند، ده آیه بعدی خوانده میفراگرفته و بدان عمل می
توان، به تدریج در مقام تعلیم و تربیت رو، از تدریج در بیان احکام و معارف میایناز
برداری کرد. به  عنوان یک اصل، الگو



  یتیفقه ترب دگاهیاز د تیدر ترب جیتدر تیاصل رعا نییتب

 

 تطبيق بر اصل تدریج در تربيت

توان در حوزه تعلیم و تربیت الگوبرداری از تدریجی بودن نزول قرآن و ابلاغ احکام دین، می
دریج در بیان احکام و معارف، مناطی دارد که آن مناط در اقدامات نمود. با این بیان که ت

در  گونه که پیامبر و معصومیناساس، همانتعلیمی و تربیتی قابل تسری است. بر این
کردند، متولیان تربیت نیز ابلاغ و تعلیم معارف و احکام دین، اصل تدریج را رعایت می

تمسک نمایند؛ زیرا مناط در هر دو فعل یکسان است. اقدامات  توانند به سیره معصوممی
گونه که اقدامات تربیتی از برای هدایت و تربیت انسان است؛ همان تبلیغی معصومین

 گیرد.سوی مربیان برای کمک به متربی جهت اصلاح، شکوفاسازی و تغییر او صورت می
ای سیره )قول و فعل و تقریر(م بحث کبروی در استدلال فوق، این است که در سنت معصو

وجود دارد. این پدیده که متکلم سخن را چگونه « ها و ضوابط حاکم بر قولحاوی روش»
زیرا در قول، مفاد آن پیگیری  -کند، نه قول است چینش و با چه تنظیماتی صادر می

یعنی  ای میان این دو است؛و نه عمل و رفتار در برابر قول است؛ بلکه پدیده -شودمی
شود و قواعد جاری بر فعل بر آن حال که نوعی رفتار قولی است، مشمول فعل نیز میدرعین

 گردد. حاکم می

 بررسی استدلال

 در ابتدا باید گفت مدالیل تربیتی مستخرج از قرآن بر دو قسم است:
لإِا لنَبیلِل»الف( بخشی از مدالیل تربیتی، نفس مضامین آیات است؛ مانند آیه   دعُ

حخَنُلَ ل
َ
لأ لهِ  ت  لبِهاَّ لوَوهدِاهُم ل احَخَمَةِ لوَ اَ  مِظَةِ لبِهاحِکَ ةِ كَ که به  (125)نحل:  «بِّ

 های تربیت اشاره دارد.اقدامات و روش
تعالی در نحوه سخن ب( بخشی از مدالیل تربیتی به چگونگی و کیفیت عملکرد باری

قرآن کلمه یا مفهومی، صدبار و  طور مثال، درگفتن خداوند در مقام تربیت اشاره دارد. به
کند و با این ای دیگر، ده بار تکرار شده است. این تکرار بار معنایی خاصی را افاده میکلمه



 ـپژوهشی مطالعات فقه   1401 بهار و تابستان/ 17/ شماره نهم/ سال یتربیتدو فصلنامه علمی 

 

های حاکم بر سخن او کشف شود تا سنتنوع از مدالیل، رفتارهای قولی خداوند تحلیل می
توان از نحوه ق آن مینیز جریان دارد که مطاب گردد. این نوع مدالیل در کلام معصومین

 سخن گفتن معصوم: معرفت، حکمت یا حکمی جدید را کشف نمود.
 طورکلی در اقوال هر متکلمی، دو رویکرد قابل بررسی است:به

که شود. اینالف( مدلول قول؛ این مدلول با وضع و قرائن لفظی و لبّی بیان و فهم می
اند؛ با قرائن ی مخاطب بیان کردهچه مفادی در قالب اقوال، برا خداوند یا معصومین

شود. بخش زیادی از قواعد اصول فقه، قواعدی برای تبیین و لفظی و لبّی بیان فهمیده می
 تفسیر مفاد قول و تشخیص حدود دلالت اقوال قرآنی و روایی است.

ب( قواعد حاکم بر سخن؛ قواعدی که با تحلیل چگونگی سخن گفتن متکلم، بررسی 
نحوه تنظیم و ترتیب گفتار یا شرایط مکانی و زمانی صدور کلام وی، کشف قواعد حاکم بر 

 شود. گفتار، تحلیل فرامدلولی اطلاق می شود که به این نوع تحلیلمی
 توان مفاد قرآن و روایات را به دو صورت تفسیر کرد:براساس این دو رویکرد می

 مدالیل قرآنی و روایی است. الف( تفسیر متنی که تفسیر نفس الفاظ و اقوال برای کشف
ب( تفسیر فرامتنی که به چگونگی سخن گفتن و احوال و اوصاف کیفیت قول و بیان، 

پردازد. تفسیر فرامتنی به یک معنا سیره عملی و به یک معنا سیره قولی است؛ زیرا در مرز می
 قول و فعل قرار دارد.

مصادیق تفسیر فرامتنی است؛  با این مقدمه، باید گفت سخن از رعایت تدریج، یکی از
باره وارد شده و مفاد آن که در قرآن چند آیه در اینزیرا برای مثال در باب حرمت خمر، این

چیست، روشن است؛ اما با تفسیر فرامتنی باید کشف کرد که سخن درباره خمر در چه 
ای این موقعیت زمانی و مکانی و نسبت به کدام مخاطب صادر شده است. این تفسیر گوی

 ها عصر حضور پیامبر اکرممسلمانحقیقت است که حکم تحریم حرمت خمر برای تازه
تدریج و در چندین مرحله بیان شده یعنی از یک توبیخ شروع کرده، به تحریم مطلق خمر به

 ختم شده است.
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نوعی با مبحث تحلیل متن و محتوا ارتباط دارد. آغاز گفتنی است تفسیر فرامتنی به 
در حوزه مسائل اقتصادی و سیاسی بوده و بعدها وارد فضای « تحلیل متن و محتوا»از بحث 

)واعظی، در تحلیل محتوا، یا تفسیر متن سخن گفته  علمی شده است. اندیشمندان غربی
. (25: 1390)کریپندورف، اند شدت پیگیر آنو امروزه در مورد هوش مصنوعی به (140: 1393

اند و براساس به تحلیل محتوا و تفسیر متن اختصاص داده بخشی از هوش مصنوعی را
گفتن، نحوه بیان مطالب، فرازوفرودها و زیروبم کلام یک فرد را قواعد حاکم بر چگونه

کنند. براساس این قواعد، برای کشف شخصیت یک فرد، باید نحوه و تحلیل می تجزیه
 سخن گفتن او تحلیل شود. 

 لیبررسی حجيت تفاسير فرامدلو

تواند در مقام کشف از مراد آیا برداشت و تفسیر فرامتنی از قرآن و روایات، معتبر است و می
مولا، حجت باشد؟ در پاسخ باید گفت در تفسیر فرامدلولی از نوع گفتار و عملکرد معصوم 

معنای اعم فقط بر جواز به یا مشخصاً در باب سیره، قاعده این است که فعل معصوم
فعلی را ترک کرد، ترک، فقط  دلالت دارد. حال اگر معصوم مستحب، مباح و مکروه()واجب، 

که مفید  بر عدم وجوب آن فعل دلالت دارد. بنابراین سیره، یعنی فعل و ترک معصوم
 عنوان اولی یا ثانوی، این پایه مدلولی رفتار صادرشده از معصومجواز است، جواز به

واند با قرائن و شواهد تغییر پیدا کند؛ یعنی ممکن است فعل، تاست. این پایه و مبنا، می
تواند براساس شواهد و قرائنی، ای جز جواز ندارد، میکه در حالت طبیعی، فایدهضمن این

بر رجحان یا وجوب دلالت کند. در طرف ترک نیز براساس قرائن و شواهد، ترک گاهی 
 ممکن است بر کراهت یا حرمت دلالت کند.

 دليل بر رعایت اصل تدریجتطبيق 

تدریج در بیان احکام، ابلاغ احکام و تکالیف در استناد به اصل رعایت تدریج در تربیت، به
شود که براساس آن، جواز بلکه استحباب تمسک می در قرآن، سیره و بیانات معصومین
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تربیت با  گردد. اما این استدلال بر رعایت تدریج دررعایت تدریج در تربیت، استنباط می
 چند مشکل مواجه است:

. بیان تدریجی معارف و احکام در قرآن، غیر از تدریجی است که در تعلیم و تربیت از 1
بار و در مقام انشاء شود. نزول تدریجی قرآن و بیان تدریجی احکام، برای اولینآن بحث می

مجموعه معارف و احکام آید، بوده است؛ یعنی در زمان حاضر که از تدریج سخن به میان می
شده و در دسترس همگان قرار گرفته و تکالیف، فعلیت پیدا کرده است. دین، تبیین و استخراج 

بخشی، انشاء یا اقدام، به احکام تر، در قرآن یا روایات، تدریج از نوع فعلیتبه بیانی ساده
کید است.  پس تدریج در دایره است؛ اما در حوزه تعلیم و تربیت تدریج از باب تنجیز و تأ

تر، تدریجی که در تقریری روشناحکام شرع با تدریج در ساحت تربیت متفاوت است. به
ای که گونهقرآن در بیان معاد، یا احکام ذکر شده، تدریج در انشاء، یا فعلیت حکم است؛ به

ء عندالله قبل از ذکر در قرآن یا تفسیر در روایات، حکمی وجود نداشته است مگر در مقام انشا
تدریج از آن لوح و لوح محفوظ؛ اما در فضای بشری این حکم فعلیتی پیدا نکرده است و به

 شود و قبل از آن، حکم فعلی، وجود ندارد.صورت حکم عرضه میبیرون آمده، به
گاهی بخشی به احکام دین در اما تدریج در تعلیم و تربیت از باب ارشاد، تربیت و آ

رو، در فضای تعلیم و تربیت سخن این نیست که برای ی است. ازاینسطح اجتماعی یا فرد
صورت منقح و منظم و مضبوط، دریافت بار، حکمی بیان شود بلکه تمام احکام بهاولین

کید باید  شده است. احکام مزبور، در مقام عرضه به شخص یا جامعه، جهت تنجز یا تأ
جی قرآن و روایات در عرضه معارف و صورت تدریجی بیان شود. بنابراین اقدام تدریبه

 احکام، غیر از اقدام تدریجی در تعلیم و تربیت است.
در رفع این مشکل باید گفت روح هر دو نوع تدریج، یکی بوده و تفاوت اصولی در میان 

، هم مجرد بعثت پیامبرنیست؛ زیرا احکام و معارف که در لوح محفوظ موجودند، به
عرضه تدریجی هم آمادگی افراد برای  رضه تدریجی. فلسفهنزول دفعی داشته و هم ع

 پذیرش احکام و معارف است که این فلسفه در حوزه تربیت نیز جاری است. 
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. روشی که در قرآن و روایات در اطلاق تدریجی اتخاذ شده، سیره قولی است و بیش 2
 و وجوب سازگار است.کند که با جواز خاص و استحباب معنای عام را افاده نمیاز جواز به

توان براساس برخی قرائن از سیره، رجحان را استفاده برای رفع این مشکل باید گفت می
تِی هِی أَحْسَنُ(دارد: که خداوند بیان میکرد. این و دیگران را به اتخاذ  (125)نحل:  )وَ جادِلْهُمْ بِالَّ

فرمان بالاتر از جواز به رجحان دهد، نفس این روش در اقدام تربیتی فرمان می بهترین
 کارگیری از بهترین روش، دلالت دارد.به

در سیره معصوم نیز باید گفت اقتضای عصمت این است که فعل غیرراجح را انجام 
ندهد که این امر، اجماعی است. در مورد فعل مکروه، مشهور این است که معصوم آن را 

افعال اختیاری معصوم، مباح نیست بلکه نوعی . (129: 1413)شیخ مفید، دهد هم انجام نمی
های تبلیغی و ابلاغی قرآن و های قولی و شیوهرو، از سیرهرجحان اولی یا ثانوی دارد؛ ازاین

 روایات فراتر از جواز، رجحان هم قابل استفاده است.
شده، در نهایت باید گفت از رجحان و مطلوبیت تدریج در بیان با رفع مناقشات مطرح

توان به رجحان تدریج در تربیت استناد کرد؛ اما برای رسیدن به رف و احکام دین میمعا
توان به برخی از قیود رفتاری در ، میقاعده رفتاری کلی و فرازمانی از سوی معصومین

 سیره ایشان اشاره کرد:
، الف( تکرار عمل: نفس تکرار یک رفتار و عمل، در مواقف مختلف از معصوم

دخالتی در بروز آن رفتار خاص از « مخاطب، زمان و مکان»حقیقت است که گویای این 
 ندارد.  امام

کنند تا فهمیده شود سیره و روش رفتاری، مقید به ب( مؤیدات قولی: اقوال کمک می
نیست. برای نمونه، در موضوع صبر، اطلاقاتی وجود دارد « زمانی، مکانی و مخاطب»قیود 

ای جا که به شخصیت ایشان لطمهصبر بودند و تا آن حال اهلکه ائمه: در همه
دادند. این نکته از سیره عملی ائمه: ساخت، به صبوری و شکیبایی ادامه مینمیوارد 
برداشت است؛ اما پشتوانه این برداشت، اطلاقات و ادله و اخباری است که در موضوع قابل 

 .(93-87/ 2: 1407)کلینی، صبر وارد شده است 
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لحَخَمَةلٌ»وه بودن: آیه شریفه ج( اس نَ ةٌ
ُ
لأ عِ ل ااَّ لاَکُملف لَ ن لِ لکهنَ  (21)احزاب:  «اََ د

گونه که در اقوال، به شکل عالمانه و عامدانه اهدافی همان حاکی از آن است که معصوم
گذارد؛ زیرا کند، در رفتارها نیز اخلاق و فضائل انسانی و الهی به نمایش میرا پیگیری می

صورت مطلق ذکر شده و اطلاق اسوه بودن، مقتضای سرمشق و در آیه به« تأسّی»
ر غیر این صورت، اطلاق تأسی لغو الگوبرداری از مطلق قول و فعل شخص اسوه است؛ د

آن است که رفتار و عملکرد وی مختص به  خواهد بود. پس لازمه اسوه بودن معصوم
فرازمانی و فرامکانی است.  زمان و مکان یا مخاطب خاص نباشد؛ بلکه عملکرد امام

 توان به یک قاعده کلی رفتاری دست یافت.بنابراین می

 . ادله خاص2

 قرآنالف(. آیاتی از 

 شوند:اجمال بررسی میبرخی از آیات نیز به رعایت تدریج دلالت دارند که در ادامه به 

 . آیه تثبيت فؤاد1-2

َ لبِعِلفُؤَ دَكَلوَلَ تَّل» لکَذاِكَلاِمُثَبِّ لوَ حِدَة  لَلمَاَیعِل اُْ رْآنُلوُْ اَة  ذِینَلکَفَرُو لاَْ للَالمُزِّ اْمَه لُوَلقَهلَل اَّ
 .(32)فرقان:  «تَرْتِیلا ل

آیه فوق به یکی از ثمرات نزول تدریجی قرآن یعنی دادن ثبات، استواری و آرامش به مربی 
اشاره دارد تا فرصت لازم برای فهم و نهادینه کردن مفاد آموزشی را در خود فراهم سازد و 

َ لبِعِلفُؤ دَكَل»عبارت  ، کش کند. بدونمیعلت تدریجی نازل شدن قرآن را بیان « کَذاِكَلاِمُثَبِّ
هم در تلقی وحی و هم در ابلاغ آن به مردم، اگر مطالب تدریجی و طبق نیازها بیان شود و 
برای هر مطلبی شاهد و مصداق عینی وجود داشته باشد، بسیار مؤثرتر خواهد بود و اقتضای 

 .(82/ 15: 1374)مکارم شیرازی، گام این راه را بپیماید بهتربیت نیز این است که متربی گام
کند و پس از اتمام تدریج به متربی القاء میدر تعلیم یک علم، مربی مسائل آن علم را به



  یتیفقه ترب دگاهیاز د تیدر ترب جیتدر تیاصل رعا نییتب

 

بندد که در مواقع نیاز فرایند تعلیم و تعلم، صورتی اجمالی از مسائل در ذهن متربی نقش می
؛ چون به طور مفصل آن را درك کندباید دوباره به مسائلی که فراگرفته، مراجعه نماید تا به

شود. اما در تثبیت فؤاد، مفاد آموزشی برحسب صرف تلقی از مربی، علم در نفس مستقر نمی
شود مطلب در شود و چون در عمل به آن نیاز دارد، سبب مینیاز متربی به وی آموزش داده می

ویژه در معارف فطری که زودی هم فراموش نگردد؛ بهعمق قلب و جان وی نفوذ کند و به
گی پذیرش و احساس نیاز به آن بیشتر است. حال بهترین راه برای تعلیم احکام و معارف آماد

 است. )تثبیت فؤاد(الهی، تعلیم تدریجی آن متناسب با نیازهای گوناگون آدمی 
ممکن است مناقشه شود که تعلیم به روش تثبیت فؤاد با غرض از تعلیم منافات دارد؛ 

گردد اثر مسأله اول و انگیزه متربی برای مسأله، سبب می زیرا فاصله زمانی میان آموزش دو
یادگیری از بین برود؛ برخلاف آموزش پیوسته که ذهن برای فهم و ضبط آن مساعدتر است. 

ل»در پاسخ به این مناقشه عبارت  لتَرْتِیلا  اْمه ُ لَ تَّ که احکام و معارف دارد با ایناذعان می« وَ
بخش نازل شده اما میان دو بخش آن، فاصله زیادی قرار ندادیم؛ بلکه دین، بخش

ها برقرار بماند و درنتیجه های گوناگون را پشت سر هم نازل کردیم تا روابط بین آنقسمت
 .(212-210/ 15: 1417)طباطبایی، غرض از تعلیم آن از بین نرود 

ابراین آیه به رعایت تدریج از سوی خداوند در تنزیل احکام و معارف قرآنی به قلب بن
اشاره دارد و چون خود والاترین مربی بشر است، این مشی و رفتار او قابل تبعیت  پیامبر

کم رجحان است و رعایت تدریج، از سوی مربیان عادی در تعلیم و تربیت متربیان نیز دست
خود در مقام هدایت و تربیت مردم در عمل، مفاد آیات،  پیامبردارد. از طرفی چون 

کرد، از باب تبعیت از اسوه نیز به تدریج برای مردم بیان میاحکام و معارف دین را به
 شود. مطلوبیت و رجحان رعایت تدریج در تربیت حکم می

 . آیات دعوت2-2

آورند آن است که چگونگی دعوت سخن به میان می مستفاد از آیاتی که از دعوت پیامبر
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کم شامل سه مرحله بوده است. ای و دستمردم به اسلام و قلمرو دعوت، تدریجی و مرحله
قْرَبِینَ(در مرحله اول، دعوت محدود به فامیل و عشیره بوده: 

َ
. در (214)شعراء:  )وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأ

لَتْ آیَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیّاً لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ(گیرد: را در برمی هازبانمرحله دوم، عموم عرب )فصلت:  )کِتَابٌ فُصِّ
ل اُْ رْآنُل»نوردد: و در مرحله سوم، دامنه دعوت سراسر عالم را درمی (3 لهذَ  لإِاَيَّ وحِيَ

ُ
لأ وَ

لبَاَغَل لَ نْ لوَ لبِعِ مْذَِ کُمْ
ُ
نْئلَ»یا آیه  (19)انعام:  «لِأ

َ
لأ ل ه لِ نَلقُلْ مَه

َ
لأ لَ ه لوَ وْرٍ

َ
لأ لِ نْ لمَاَیعِ اُکُمْ

لذِکْرٌلاِاْتهاَِ ینَل فِینَلإِنْلهَُ لإِلاَّ . مطابق این دو آیه، هدایت و تذکر برای (87-86)ص:  « اُْ تَکَاِّ
. از نحوه (228/ 17: 1417)طباطبایی، تمام عالمیان است و اختصاص به قوم خاصی ندارد 

مرحله بهعمل کردن در هدایت و تربیت مردم و گسترش مرحلهو نیز تدریجی  دعوت پیامبر
عنوان یک اقدام تربیتی توان اصل رعایت تدریج در دعوت را بهقلمرو دعوت و مخاطبین، می

جا که تعلیم و تربیت متربیان نیز در راستای اهداف متعالی اسلام وضوح مشاهده کرد. از آنبه
گیرد، استفاده از اصل تدریج و حیات طیبه صورت می و برای رسیدن به کمال و سعادت ابدی

عنوان اولی رجحان و استحباب کارگیری اقدامات تربیتی از سوی مربیان با تنقیح مناط، بهدر به
کند؛ چرا که مفاد اقدامات تربیتی مربیان در طول هدایت و دعوت پیامبران است. حتی پیدا می

به اقدامات تربیتی مربیان، مناقشه شود؛  پیامبراگر در تسری از رجحان تدریج در دعوت 
رجحان رعایت تدریج در تربیت براساس قاعده تأسی یا از باب تنقیح مناط یا استناد به 

 . (32/ 1: 1407)کلینی، کنند روایاتی است که عالمان را وارث انبیاء معرفی می

 . آیات استدراج3-2

ل» لبِآیهتِمَه بُ   ذِینَلکَذَّ ل اَّ لیتْاَُ  نَلوَ لِ نْلحَیثُللَا لَ نْل»؛ (182)اعراف:  «نَمَخْتَدِْ وُهُمْ ذَْ مِ لوَ
بُلبِهذَ ل اْحَدِیثِلنَمَخْتَدِْ وُهُمْلِ نْلحَیثُللَالیتْاَُ  نَل  .(44)قلم:  «یکَذِّ

مطابق این آیات، رعایت تدریج از سوی خداوند در تعذیب کفار نیز قابل مشاهده 
مرحله بگیرند یا گرفتار سازند، به این عمل بهتدریج و مرحلهاست. هرگاه چیزی را به

معنای دچار عذاب تدریجی شدن است و شود. استدراج در این آیات، بهاستدراج گفته می
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کنند، کند؛ یعنی هرچه بیشتر گناه میریج به عذاب گرفتار میتدخداوند گناهکاران را به
شوند و ها بدین سبب بیشتر دچار غرور و غفلت میدهد و آنها میهای بیشتری به آننعمت

. البته مطابق برخی (33/ 7: 1374)مکارم شیرازی،  تری خواهند داشتدرنتیجه عذاب سخت
جهت آن است که ذاب از سوی خداوند گاهی به، تدریج در ع(47-45)نحل: دیگر از آیات 

کار از کرده خویش پشیمان شود و توبه کند و این نهایت رحمت الهی را رود گنهامید می
گام اقدام بهتدریج و گامکردن آدمی بهبسا بتوان گفت شیطان نیز برای گمراهکند. چهافاده می

ها و مراحل، نهی شده است عیت از این گامرو، در متون قرآنی و روایی از تبکند؛ ازاینمی
. عملکرد تدریجی خداوند، برای عاملین تربیتی قابل (441/ 7: 1407؛ کلینی، 168)بقره: 

عنوان مربی انسان، خود از تدریج استفاده نموده تمسک است و خداوند با آن علو مقام و به
کارگیری اقدامات تربیتی اعم در بهطریق اولی لازم است از تدریج رو برای مربیان بهو ازاین

 از اقدامات سلبی و ایجابی بهره ببرند.

 بندیجمع

سنتی الهی است که در موارد متعددی از جمله در نزول قرآن، در دعوت « رعایت تدریج»
کاران، رعایت شده است. نزول تدریجی قرآن و بیان مردم به دین و حتی در مجازات گنه

عنوان هادی و مربی موجبات ثبات، استواری و آرامش روحی را به احکام، هم برای پیامبر
آورد و هم برای مردم، فرصت لازم برای فهم و درک مفاد معارف دین را مهیا فراهم می

حکم  عنوان اولی به رجحان رعایت تدریج از سوی پیامبررو، عقل بهسازد. ازاینمی
اثبات است. در فضای تعلیم و آن نیز قابل ملازمه، رجحان و مطلوبیت شرعی کند که بهمی

 توان به رجحان رعایت تدریج در تربیت حکم کرد. تربیت نیز از باب تبعیت از اسوه، می

 ب( چند روایت

که بتوان حکم رعایت تدریج اشاره دارد. این« رعایت تدریج در تربیت»مفاد برخی از روایات به 
 آید:مند بررسی دلالی این روایات است که در ادامه میرا از روایات مزبور استنباط کرد، نیاز
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 . صحيحه ابراهيم بن عمر4-2

بِ ل
َ
ل اْیَ همِ لمَنْلأ لبْنِلمَُ رَ لبْنِلمِیخَ لمَنْلإِبْرَ هِیمَ هدِ لمَنْلحَ َّ بِیعِ

َ
مَاِ لبْنُلإِبْرَ هِیمَلمَنْلأ

ع للمَبْدِل ااَّ خْرَیلفَاَْ لکَهنَلذَاِكَلوُْ اَة 
ُ
لُلِ نْلخَصْاَةٍلإِاَ لأ َ هلیحَ َّ مَّ

َ
ینَلأ ل ادِّ عُلقَهلَ:لإِنَّ مَّ

َ
أ

ینِل  .(395/ 6: 1407)کلینی،  قُلِعَلبِهِمْلدُونَل ادِّ

 بررسی سندی

 (143: 1407)نجاشی، در سند روایت، همۀ راویان از جمله حماد بن عیسی و ابراهیم بن عمر 
 رو روایت از نظر سندی، صحیحه و معتبر است.اند؛ ازاینثقه امامی

 بررسی دلالی

شد و مطابق روایت اگر تدریج در تبیین معارف و احکام دین از سوی پیامبران رعایت نمی
طور قطع مردم در مقابل دین درمانده شد، بهباره و دفعی به مردم بیان میاحکام یک

یت تدریج، به مخالفت با دین یا اشمئزاز از اصل دین منجر گردد. بسا عدم رعاشدند. چهمی
لحاظ، خداوند حکیم برنامه تربیتی و هدایتی مردم را با تدریج عجین ساخته و پیامبران بدین

کردند. بنابراین از روایت صورت تدریجی معارف و احکام دین را به مردم بیان مینیز به
شود. با این توضیح که ریج در مقام تربیت استفاده میفوق، رجحان بلکه وجوب رعایت تد

در مقام تبلیغ و هدایت با تنقیح مناط برای مربیان در  اولًا، اصل تأسّی از سنت پیامبر
مقام تربیت، شدنی و ممکن است؛ زیرا در هر دو تغییر، رشد و کمال دیگری مطرح است. 

 -براساس قاعده تأسّی -رای سایر مربیان عنوان مربی، ببه ثانیاً رفتار و عملکرد پیامبر
حال، از این تبعیت و تأسّی، در نهایت رجحان طور مستقل قابل الگوبرداری است؛ بااینبه

شود؛ اما استفاده وجوب رعایت تدریج به دلالت التزامی، از ذیل و استحباب استفاده می
د منفی ذکر شده است و روایت قابل استنباط است؛ چراکه برای عدم رعایت تدریج، پیام

تحیر و درماندگی از دین، چیزی جز نپذیرفتن یا اشمئزاز نسبت به آن نیست. پس در مقام 
تربیت نیز اگر از عدم رعایت تدریج در بیان مفاد آموزشی، زدگی یا نفرت از اصل تعلیم و 

 رسد.تربیت حاصل شود، طبیعی است که رعایت تدریج به حد الزام می
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 راره. صحيحه ز5-2

بُ لوَتْفَرلٍ
َ
یزٍلمَنْلرَُ  َ ةَلقَهلَ:لقَهلَلأ هدٍلمَنْلحَرِ بِیعِلمَنْلحَ َّ

َ
اَیسَللمَاِ لبْنُلإِبْرَ هِیمَلمَنْلأ

عُلمََ اَهُمْلِ نْلخَصْاَةٍلإِاَ لخَصْالَ مَّ
َ
لفَِ نْلِ فِْ عِلتَبَهَ كَلوَلتَتَهاَ لأ وَوَلَّ عِلمَزَّ ْ فَقَلِ نَل ااَّ

َ
حَدٌلأ

َ
ةٍلأ

لاَهَاَکُ    .(395/ 6: 1407)کلینی،  وَلاَْ لحََ لَلمَاَیهِمْلوُْ اَة 

 بررسی سندی

 اند و روایت از نظر سند تام است.میههمه راویان در سلسله سند روایت، از ثقات اما

 بررسی دلالی

در این روایت، رعایت تدریج از سوی خداوند جزئی از رفق و مدارای او با بشر خوانده شده 
است. انتقال تدریجی انسان از وضعیتی به وضعیت دیگر، نشانه رفق خدا بر بندگان است؛ 

گردد. با توجه موجب هلاکت انسان میباره احکام و تکالیف، زیرا انتقال دفعی و حمل یک
رسد. البته به پیامد منفی مزبور، به نظر رعایت تدریج بالاتر از رجحان و به حد الزام می

توان به وجوب آن گری مختص خداوند است و نمیممکن است مناقشه شود که این رعایت
ارگیری اقدامات و کدر فضای تربیت حکم کرد؛ اما باید گفت اگر عدم رعایت تدریج در به

های تربیتی از سوی مربی، سبب ضرر معتنابه جسمی و روحی به متربی شود یا انگیزه روش
پذیری را از بین ببرد و یا نسبت به اصل تعلیم و تربیت متنفر کند، بدون تردید او برای تربیت

 عنوان ثانوی، واجب خواهد بود.رعایت تدریج به

 . روایت عبدالله بن فضاله6-2

دِلبْنِل دِلبْنِلمَاِ لَ هوِیاََ یعِلمَنْلُ حَ َّ َ هاِ لمَنْلُ حَ َّ
َ
دُلبْنُلمَاِ لبْنِل اْحُخَینِلفِ ل لْأ ُ حَ َّ

لمَنْل لَ تْبَدٍ لمَاِ لبْنِ لمَنْ لوَتْفَرٍ لُ  نَ لبْنِ لیحْی لمَنْ لبْنِ حَْ دَ
َ
لأ لبْنِ دِ لُ حَ َّ یحْی لمَنْ

ل ااَّل لمَنْلمَبْدِ هدٍ لبْنِلحَ َّ حَدِهَِ هبُمْدَ َ 
َ
لمَنْلأ لبْنِلفَضَهاَةَ لثَلَاثَللعِ ل اْغُلَاُ  لبَاَغَ لإِذَ  قَهلَ:

لثَلَاثُلنِمِینَلوَلنَبْتَل لاَعُ لیتْرَكُلحَتَّ لیتِمَّ لثُمَّ عُ ل ااَّ لإِلاَّ لنَبْعَلَ رَّ هٍلقُلْللَالإِاَعَ ةُلنِمِینَلیَ هلُلاَعُ
ل لقُلْلُ حَ َّ لفَیَ هلُلاَعُ لوَلمِشْرُونَلیْ  ه  ْ هُرٍ

َ
علِأ للدٌلَ نُ لُل ااَّ نَبْعَلَ رَّ هٍلوَلیتْرَكُلحَتَّ لیتِمَّ
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لیتْرَكُل دٍلثُمَّ دٍلوَلآلِلُ حَ َّ عُلمَاَ لُ حَ َّ لیَ هلُلاَعُلنَبْعَلَ رَّ هٍلقُلْلصَاَّ ل ااَّ بَعُلنِمِینَلثُمَّ  ْ
َ
اَعُلأ

لیِ یمُكَل یهَُ ه
َ
لأ لاَعُ لیَ هلُ لثُمَّ لخَْ سُلنِمِینَ لاَعُ لمَرَفَلذَاِكَلحَتَّ لیتِمَّ یهَُ هلِ َ هاُكَلفَإِذَ 

َ
لأ وَ

لاَعُل لتَمَّ لفَإِذَ  لنِمِینَ لنِ ُّ لاَعُ لحَتَّ لیتِمَّ لیتْرَكُ لثُمَّ ل نْجُدْ لاَعُ لیَ هلُ لوَ لإِاَ ل اِْ بْاَةِ لوَوْهُعُ لَ حُ ِّ
لنِمِی لنَبْعُ لاَعُ لحَتَّ لیتِمَّ جُ دَ ل اخُّ لوَ کُ عَ ل ارُّ مَ لمُاِّ لصَاَّ لوَ لنِمِینَ لنَبْعُلنِ ُّ لاَعُ لتَمَّ لفَإِذَ  نَ

لاَعُل لیتْرَكُلحَتَّ لیتِمَّ لثُمَّ لصَلِّ لقِیلَلاَعُ لغَخَاَهَُ ه یكَلفَإِذَ  لکَفَّ ل غْخِلْلوَوْهَكَلوَ نِمِینَلقِیلَلاَعُ
لَاةَلوَلضُرِبَلمَاَیهَهلفَإلِ مَل اصَّ مَل اُْ ضُ ءَلوَلضُرِبَلمَاَیعِلوَلمُاِّ ْ لاَعُلمُاِّ مَلتِخْعٌلفَإِذَ لتَ َّ ذَ لتَتَاَّ

عُلاَِ  اِدَیعلِ لَاةَلغَفَرَل ااَّ  (433: 1414)شیخ طوسی،   اُْ ضُ ءَلوَل اصَّ

 بررسی سندی

کم به جهت علی بن معبد و عبدالله بن فضاله فاقد اعتبار است؛ زیرا این سند روایت دست
 دو توصیف و توثیقی در منابع رجالی ندارند.

 بررسی دلالی

تعلیم آموزش نماز به فرزندان یک برنامه تدریجی و در بازه زمانی شش سال این روایت نسبت به 
پذیرد. مطابق روایت در سالگی، پایان میسالگی شروع و با اتمام نهرا تنظیم کرده است که از سه

صلوات بر »و « شهادتین»سه شعار بنیادی دین یعنی ذکر  -سالگیاز سه تا پنج -اولین مرحله 
شود؛ در متناسب با توان ادراکی و گفتاری کودک به وی آموزش داده می« محمد و آل محمد

 -گردد؛ در مرحله سوم کودک با مفاهیم قبله و سجده آشنا می -سالگیدر سن پنج -مرحله دوم 
 -شود؛ در مرحله چهارم دو عمل سجده و رکوع به کودک آموزش داده  -سالگیدر سن شش

ها و صورت، انجام رکوع و سجود و ذکرهای دیگر نماز دست کیفیت شستن -سالگیتا نه هفت
شود. آموزش وضو و نماز تکمیل می -سالگیدر پایان نه-شود؛ در مرحله پنجم آموزش داده می

تمامی این مراحل با رعایت تدریج از سوی مربی و با تشویق متربی باید همراه باشد تا هدف 
روایت، نسبت به متربی حکم فقهی خاصی قابل شده حاصل گردد. از مفاد تربیتی تعیین

یَ هلُلاَعُ؛لقِیلَل»برداشت نیست؛ زیرا کودک هنوز به سن تکلیف نرسیده است اما عباراتی مانند 
لیتْرَك مَ؛لثُمَّ کنند که جملات خبریۀ در مقام انشاء هستند و به مربی یا والدین امر می« اَعُ؛لمُاِّ
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با مفاهیم، الفاظ، حرکات، احکام، شرایط و مقدمات سازی کودک جهت آشناسازی و آماده
جا که یکی از مقدمات انجام این تکلیف از سوی نماز، از باب مقدمه وظیفه الزامی دارند و از آن

توان به الزام رعایت تدریج از مرحله است، میبهوالدین یا مربی، رعایت تدریج و آموزش مرحله
ای بودن تربیت دینی و اعتقادی متربی دیگر، از چندمراحله باب مقدمه حکم کرد. بنا به تقریری

های زمانی در تعلیم مفاد آموزشی از سوی والدین؛ اصل رعایت و لزوم رعایت مراحل و بازه
تدریج در تمامی اقدامات تربیتی به تنقیح مناط قابل برداشت است؛ زیرا اثرگذاری اقدامات 

تنها اقدام تربیتی مورد نهبر و تدریجی است و شتاب بیزمانتربیتی در متربی و اصل فرایند تغییر، 
رو رعایت سازد بلکه ممکن است اثر معکوس تربیتی به جا گذارد؛ ازایناثر میاثر یا کمرا بی

 کند.تدریج لزوم عقلی و شرعی پیدا می

 بندیجمع

اولی راجح و عنوان مطابق دلالت روایات، رعایت تدریج در فضای تعلیم و تربیت، به
مستحب است اما اگر از عدم رعایت آن، متربی آسیب ذهنی و عاطفی ببیند و نسبت به 
اصل تربیت متنفر گردد و این امر زمینه ضلالت او را فراهم سازد، باید به وجوب رعایت 

 های تربیتی حکم کرد.کارگیری اقدامات و روشتدریج در به

 نقلمرو تدریج در تعليم و تربيت متربيا

گیرد. گستره کاربرد اصل رعایت تدریج وسیع بوده و همه ساحات تربیت را در بر می
پیداست که در برخی از ساحات، اصل رعایت تدریج اثرگذاری بیشتری دارد و باید از سوی 

طور نمونه در نحو مطلوب رعایت شود تا تربیت در آن ساحت محقق شود. بهمربیان به
باورمندسازی اعتقادی متربی سروکار دارد، جهت ارائه بینش، ساحت اعتقادی که مربی با 

آرامی اقدام کند و هر مرحله را پایه اقناع فکری و ایجاد گرایش و پذیرش قلبی متربی، باید به
گیرد و های اعتقادی متربی شکل تدریج بنیانساز برای مرحله بالاتر قرار دهد تا بهو زمینه

 مورد مخالف است.و منطقی با هرگونه تعجیل و شتاب بیتقویت شود. این سیر طبیعی 
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در ساحت تربیت عبادی نیز که هدف، آموزش عبادات و مناسک دینی و تکالیف عبادی 
به متربی و ایجاد روحیه تعبد و التزام به احکام شرعی در زمان بلوغ و پس از مکلف شدن 

وله عبادات تمهیدی و تمرینی، است، اصل رعایت تدریج بسیار مهم و اثرگذاراست؛ زیرا مق
کید روایات  سازی و قرار گرفته و هم زمینه لازم برای آماده (409/ 3: 1407)کلینی، هم مورد تأ

سازد و تحقق این مهم بدون التزام متربیان به انجام مناسک عبادی در دوران بلوغ را فراهم می
معارف دین، مراتبی دارد که طورکلی تعلیم احکام و پذیر نیست. بهرعایت تدریج امکان

کم باید مفاد اصول و مقتضیات آن باید از سوی مربیان و والدین مراعات شود؛ یعنی دست
آموزشی، متناسب با توان ادراکی متربی باشد و رعایت تدریج بدان معناست که مربیان و 

تعلیم مناسک  باره اهل عبادت و نماز شود بلکهوالدین نباید انتظار داشته باشند متربی یک
که عدم رعایت دادن متربی به نماز دارد. ضمن اینبه اقدام تدریجی جهت عادتعبادی نیاز 

باره احکام و مناسک عبادی، موجب زدگی و اشمئزاز به اصل عبادت تدریج و تعلیم یک
 رو، رعایت تدریج در هر نوع تعلیم و تربیتی ضروری است.شود؛ ازاینمی

ی نیز که هدف از آن شکوفاسازی عواطف و احساسات متربی و در ساحت تربیت عاطف
آمیز و منطقی همراه با برقراری ارتباط مناسب توانمندسازی متربی در بروز رفتارهای محبت

با دیگران است، نقش رعایت تدریج حیاتی است؛ زیرا این بعد از تربیت با احساسات 
های کارگیری اقدامات و روشباید در بهمتربی سروکار دارد و مربی بیش از هر زمان دیگر 

مرحله استفاده کند تا بتواند عواطف متربی را به خود بهتربیتی، از تدریج و اقدام مرحله
جلب نموده و انگیزه لازم برای تغییر را در او ایجاد کند. گفتنی است در دیگر ساحات 

جهت رعایت اختصار ارد که بهعنوان یک مؤلفه اثرگذار کاربرد دتربیت نیز رعایت تدریج به
 شود.از طرح و بررسی آن خودداری می

 پيامد عدم رعایت تدریج در تربيت

هرچند از خلال مباحث گذشته روشن شد که تربیت، فرایندی تدریجی است که هرگونه 
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صورت جداگانه در این دلیل اهمیت این موضوع، بهتابد اما بهمورد را برنمیتعجیل و شتاب بی
طور کلی رعایت تدریج در تعلیم و تربیت، هم شامل نوع محتوا و هم شود. بهبررسی میفرع 

شود. طبیعی است که برای فراگیری مطالب عمیق و دقیق لازم است روش ارائه محتوا می
تر در متربی های آن آموزش داده شود تا زمینه فهم و درک مطالب عمیقزمینهمقدمات و پیش

تنها ایجاد گردد. مربی اگر مفاد آموزشی را زودتر از موعد طبیعی به متربیان آموزش دهد، نه
گیرد، بلکه کشف و فهم آن مفاد را هم از ایشان تعلم و فراگیری از سوی متربی صورت نمی

شود سازی مفاد آموزشی داده نمیکند؛ چون عملًا به متربی فرصت لازم برای درونیسلب می
شود؛ بنابراین عدم رعایت تدریج در و از سوی دیگر، نامفهوم بودن مفاد مذکور القا می

عنوان یک قاعده آموزش، تبعاتی مانند کندی روند یادگیری یا حتی توقف آن را به دنبال دارد. به
های تربیتی با سرعت و تعجیل و بدون در نظر گرفتن فرصت هرگاه پیام»تربیتی باید گفت 

های مستقیم و طور دفعی و ناگهانی و از طریق روشسازی از جانب کودک، بهونیدر
. معلم باید (154: 1399)کریمی، « شده صورت گیرد، اثر پایدار و ماندنی نخواهد داشتدیکته

این انگیزه طبیعی را  کنندهجای سرعت بخشیدن به مراحل رشد و آموزش، نقش تحریکبه
نیروی کنجکاوی  کنندههای تربیتی نقش خاموشها و روشاکثر آموزشکه آنداشته باشد. حال

 گردد.آموزان میزای دانشرا دارد و خود مانع بالندگی و خلاقیت درون

 . تضاد تغييرات دفعی تربيتی با تدریج1

افتند که باره اتفاق میدر مواردی برخی تحولات و تطورات تربیتی به شکل دفعی و یک
شوند و غایت تربیتی را دفعتاً برای فرد مهیا اسی در زندگی شخص میموجب تغییر اس

افتد و فرد ره صورت ناگهانی اتفاق میهای روحی در افراد، بهسازد. بسیاری از انقلابمی
نوعی کند که این موارد بهشبه بدون رعایت هرگونه تدریج و تدرجی طی میصدساله را یک

گونه تطورات تربیتی دفعی را تأیید دارند. قرآن نیز اینبا اصل رعایت تدریج سازگاری ن
شدن عصا به اژدها را دیدند، در و تبدیل کند. وقتی ساحران فرعون، معجزه موسیمی
لحظه و از عمق جان به خدا ایمان آوردند و حتی با تهدید به کشته شدن از سوی فرعون، یک
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در ماجرای توبه حر بن یزید ریاحی و  . یا(50-41)شعرا: دست از ایمان خود برنداشتند 
یا داستان فضیل بن عیاض  (321/ 4: 1398)طبری،  پیوستن وی به لشکر امام حسین

شود که تغییر و بازگشت به مسیر هدایت و کمال، دفعتاً و مشاهده می (47/ 4: 1972)برمکی، 
باره از مسیر سابق زندگی خود ای از قرآن یکافتد و فرد راهزن با شنیدن آیهباره اتفاق مییک

 گردد.کند و به جرگه عابدان و زاهدان وارد میتوبه می
ندارد؛ زیرا تحولات فوق حاکی از اما باید گفت موارد فوق تضادی با اصل تدریج در تربیت 

سرعت بالای سیر دارد و در مواردی سیر تدریجی مسیر کمال آدمی، سرعت بیشتری به خود 
گیرد و ممکن است مسیری هفتادساله در هفت سال یا کمتر طی شود. به بیانی دیگر، می

پذیرد. یباره و دفعی صورت نمتدریج است و چیزی یکدنیا مادی و وقایع آن محفوف به 
ها از نظر ما ناگهانی و دفعی باشد اما واقعیت آن است که در ممکن است برخی از پدیده

ها تدریج نهفته است، هرچند از دید ما سریع اتفاق افتد؛ درست مانند ریزش بطن این پدیده
کوه که از دید بیننده، ناگهانی است اما در طبیعت با فرسایش خاک و تأثیر عوامل محیطی 

تدریج کوه را به سمت ریزش به ها قبل آغاز شده و بهند باد و باران روند ریزش آن از مدتمان
اند و فقط در مقاطعی لحاظ فلسفی نیز باید گفت جوهر اشیاء معمولًا ثابتبرد. بهپیش می

دهد و در یک آن، به جوهر ها رخ میاز زمان که شرایط خاصی فراهم است، تغییری در آن
آید. انعدام شود و جوهر دیگری به وجود میشود؛ جوهر اولی معدوم میل میدیگری تبدی

گویند. البته این نوع از تغییر نیز می« کون»و پدید آمدن جوهر جدید را « فساد»جوهر را 
ای است که پیش از حدوث یابد؛ زیرا هر تغییر دفعی نیازمند به قوهبدون حرکت تحقق نمی
شد و چون درآمدن شیء از قوه به فعل، بدون حرکت نخواهد بود، آن تغییر، وجود داشته با

پس حرکت دفعی هم بدون حرکت نخواهد بود. بنابراین در تغییر دفعی نیز یک تغییر 
 .(255: 1416)طباطبایی، دهد تدریجی و حرکت روی می

بنابراین شتاب و سرعت مسیر کمال با تدریجی بودن، تضادی ندارد و برخی از عوامل، 
ها گونه که این ویژگی به برخی افراد و برخی زمانشوند؛ همانبب تسریع مسیر کمال میس

 نسبت داده شده است.
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ممکن است مناقشه شود که موارد فوق مربوط به تربیت نفس و حوزه اخلاق است و ارتباطی 
بیت نفس معنای دگرسازی ندارد. در پاسخ باید گفت حتی اگر موارد فوق در حوزه تربا تربیت به

شود؛ زیرا اصل مزبور، هم در حوزه و اخلاق قرار گیرند، مانع از اجرای اصل رعایت تدریج نمی
توان موارد فوق اخلاق و خودسازی و هم در حوزه تربیت و دگرسازی جریان دارد. همچنین می

ب و را ذیل مقوله تربیت و دگرسازی مطرح نمود؛ زیرا در هر مورد، یک عامل تربیتی سبب انقلا
قطعاً  طور مثال در توبه و بازگشت حر، رفتار و گفتار امام حسینتحول روحی شده است؛ به

و ارائه معجزه کارساز  اثرگذار بوده یا در ماجرای ایمان آوردن ساحران، فعل حضرت موسی
 توان نقش عامل تربیتی را در این موارد انکار کرد.بود؛ بنابراین نمی

 نتيجه

 شود به شرح ذیل است:شده در فصول قبل استنتاج میاز مباحث مطرحاهم نتایجی که 
عنوان مربی . تدریج از سنن الهی است که بر عالم هستی سایه افکنده و خداوند به1

بشر، خود در امور مختلف از جمله آفرینش جهان و انسان، ارسال رسل و نزول قرآن آن را 
در مقام هدایت و تربیت، در تبلیغ احکام دین و نیز  بیترعایت کرده است. پیامبر و اهل

ها آرامی در عمق جان آنتدریج مردم را تعلیم و آموزش دادند؛ تا معارف الهی بهاجرای آن به
 ها و معارف دینی فراهم آید.نفوذ کند و زمینه التزام و عمل به آموزه

در تربیت اقتباس و . از نحوه نزول تدریجی قرآن و بیان احکام، برای رعایت تدریج 2
شود؛ زیرا مناط در حوزه تبلیغ دین و تبیین معارف آن، با حوزه تربیت متربی الگوبرداری می

عنوان غایت به« تغییر و رشد دیگری و رسیدن به حقیقت و کمال»یکی است و در هر دو 
 شود.دنبال می

تربیت از سوی . مطابق دلالت آیات و روایات، رعایت تدریج در فضای تعلیم و 3
نفسه امر راجح و مستحبی است اما اگر عدم رعایت آن موجب اشمئزاز از اصل مربیان، فی

  تربیت شود و زمینه ضلالت متربی را فراهم سازد، رعایت تدریج الزامی خواهد بود.
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